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  چكيده

بـه عنـوان قيـد موضـوع     ) 1: (ندرو ميدر دو معنا به نحو مشترك لفظي به كار » حمل شايع صناعي «و  » حمل اولي ذاتي  «
تعمال اين اصطلاحات، تنها معناي دوم بوده است و معناي اول پـس از وي               مراد ملاصدرا در اس   . به عنوان قيد گزاره   ) 2(

. براي جلوگيري از خلط اين دو معنا، بايد در هر گزاره، هر يك را در مكان مربوط به خود ذكـر كـرد         . متداول شده است  
ز حمل فقـط نـاظر بـه    بايد به حمل اولي و شايع در معناي نخست بلافاصله پس از موضوع تصريح شود، زيرا اين معنا ا  

اما حمل اولي و شايع در معناي دوم را بايد پس از گزاره ذكـر نمـود،   . مصداقي در ناحيه موضوع است-تفكيكي مفهومي 
موضـوع و محمـول   «مراد از اين حمل يا بيان ايـن اسـت كـه       . زيرا موضوع و محمول، هر دو در تشخيص آن دخيل اند          

  ). اندراج موضوع در محمول(» موضوع از افراد محمول است«و يا اين كه ) اتحاد مفهومي(» رنددا ميعينيت مفهو
: ان به نحو صادق گفـت     تو  ميبراي نمونه   . براي رفع تناقض، بايد اين دو معنا، در يك گزاره، به طور همزمان آورده شود              

ان به  تو  ميو يا   »  است مفهوم جزئي، از مصاديق مفهوم كلي     «و اين يعني    » جزئي به حمل اولي، كلي است به حمل شايع        «
مفهـوم جزئـي، همـان مفهـوم     «و اين يعني » جزئي به حمل اولي، جزئي است به حمل اولي«: نحو صادق چنين گفت كه    

 مـوارد را رفـع نمايـد و         اي  هملاصدرا، با تمايز ميان اين دو نوع حمـل، سـعي دارد تـوهم تنـاقض در پـار                  . »جزئي است 
اما آنچـه در  . ي هشت گانه، به عنوان شرط تناقض، افزوده استها ترا به وحدشارحان وي تصريح دارند كه او وحدتي  

ي هشتگانه مي افزايد، تنها معناي دوم اين حمل ها نيست بلكه بايـد              ها  تعين سازگاري با مباني صدرا، وحدتي به وحد       
در ناحيه موضوع و بـه معنـاي   با توجه به اين كه اين دو نوع حمل، به معناي اول،    . در رفع تناقض، هر دو را لحاظ نمود       

دوم، در ناحيه گزاره مطرح اند، چهار حالت منطقي براي هر گزاره مفروض است كه با توجه به كيف گزاره يعني سـلب                       
 . مؤلفه ارائه كرد كه دو به دو در تناقض اند8يا ايجاب، بايد قالبي منطقي متشكل از 
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  مقدمه

از زمان ملاصدرا و يـا انـدكي پـيش از آن، فلاسـفه بـا                
تمايز ميان حمل اولي ذاتي و حمل شايع صناعي، سعي          
داشتند تعارضات موجود در برخـي مسـائل فلسـفي را           

وجـود  «ان مشـكلات    تـو   مـي از اين جملـه     . حل نمايند 
ز آن را نـام  و ج ـ» جزئـي «و يا » معدوم مطلق «يا  » ذهني

آيا براي فرار از سفسـطه در شـناخت بايـد وجـود             . برد
جـوهر، جـوهر    «: ذهني جوهر را جوهر دانست و گفت      

و يا از آنجا كـه معلومـات مـا همگـي در زمـره               » است
. كيفيات نفساني هستند، جوهريت را از آن سلب نماييم        

ان خبر  تو  مين«ديگر اين كه اگر بگوييم از معدوم مطلق         
 همين عبارت، خبر دادن از آن نيست و اين كـه  ، آيا »داد

ان جزئـي را در عـين جزئـي بـودن كلـي             تو  ميچگونه  
  .  دانست

 و حمـل شـايع،   1آيا خود اين ابـزار يعنـي حمـل اولـي      
عاري از ابهام است؟ واقعيت اين است كه ابهام در ايـن            
دو اصطلاح، برخي از معاصران را در حل مسـائلي كـه            

ه اند، تـا حـدي ناكـام گذاشـته          دغدغه حل آنها را داشت    
اشتباه در فهم حمل اولي و حمل شايع و غفلـت           . است

از اين كه اين دو به نحو مشترك لفظـي داراي دو معنـا              
هستند، باعث بوجـود آمـدن تعارضـاتي ظـاهري و يـا             

 از وجـود دو     اي  هعد. 2معنايي در برخي كتب شده است     
 از  معنا در اين باب غافل اند و در رفـع تنـاقض، عمـلاً             

يرند كه منجر به پديد آمدن مشكلاتي از        گ  مييكي بهره   
 نيز با اين كه بر اين اي هود و عدش  ميناحيه معناي ديگر    

دو معنا واقف اند، آن ها را آن گونـه كـه بايـد در يـك                
  .رندب ميگزاره به كار ن

 ـ  هدر اين مقاله برآنيم ك ـ     ن دو معنـا را از هـم تفكيـك          اي
و .  در يك گزاره نشـان دهـيم  كرده، مكان منطقي آنها را  
ان با استفاده از هر دو بـه        تو  مينيز بيان كنيم كه چگونه      

رفع تناقض پرداخت و مراد ملاصدرا كدام يـك از ايـن         

اگر چه اين بحث به كتـاب خاصـي         . دو معنا بوده است   
ود اما از كتاب المنطق مرحوم مظفر آغـاز         ش  ميمحدود ن 

 ـ     . اييمنم  مي ن كتـاب وجـود   زيرا تعارضي ظـاهري در اي
مثال . دارد كه ما را در ورود به اين مبحث ياري مي كند          

 ـ هاصلي كـه برگزيـد    » جزئـي جزئـي اسـت   «م، گـزاره  اي
اشد؛  زيرا تقريباً در تمامي كتاب هـايي كـه بحـث             ب  مي

حمل اولي و حمل شايع مطرح شده، اين مثال نيز ذكـر            
ديگر اين كه برخـي از مثـال هـا مشـكلاتي            . شده است 

 ابهام ناشي از درك نادرست حمـل اولـي و           مضاعف بر 
.  حمل شايع دارند كه اين مقاله در صدد رفع آنها نيست          

همان گونه كه قبلاً نيز بيان كرديم در اين مقاله سعي ما            
تنها در ارائه درك صحيحي از حمل اولي و حمل شايع           

در . و قالب منطقي مبتني بر آن در رفـع تنـاقض اسـت            
ي بدون خلل به متناقضان است      نهايت مدعاي ما دستياب   

  .و نشان دادن عدم تعارض در بيان مظفر و ملاصدرا
  

حمل اولي ذاتي و حمـل شـايع صـناعي در معنـاي            

  نخست

مرحوم مظفر در المنطق معنايي از حمـل اولـي ذاتـي و             
العنـوان و المعنـون أو      «حمل شايع صـناعي را بـا اسـم          

ر، مظف ـ(ايـد   نم  مـي ذكـر   »  المفهوم علـي مصـداقه     دلالة
بر اساس آن اگر حكمي را بـراي موضـوعي          ) 78:1380

بياوريم و مقصودمان از آن موضـوع، مفهـوم آن باشـد،            
يعني اگر محكوم عليه مفهوم موضوع باشد، ايـن حمـل        

انسـان،  «مثـل ايـن كـه بگـوييم         . ميمنا  ميرا حمل اولي    
انسان به  «در اينجا مقصود از انسان،      . »حيوان ناطق است  

امـا گـاه نظـر مـا در حكـم           . بـود خواهـد   » حمل اولـي  
معطوف به وراي اين مفهوم است، يعنـي مصـاديق ايـن      

انسـان  «ييم گـو   مـي مفهوم نه خود آن، مانند زمـاني كـه          
، در چنـين    »انسان در خسران است   «و يا   » ضاحك است 

» انسان به حمل شـايع    «حالتي آنچه محكوم عليه است،      
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ي بـه  جزئ«يعني » مفهوم جزئي«يد  گو  ميسپس  . نام دارد 
كلي است و نه جزئـي و در نتيجـه از ايـن             » حمل اولي 

اما حكم به امتناع صـدق بـر        . جهت صدق بر كثير دارد    
يعنـي  . اختصـاص دارد » جزئي به حمـل شـايع    «كثير به   

بيـان مظفـر را     . »جزئي به حمـل شـايع، جزئـي اسـت         «
  :ان چنين نشان دادتو مي

جزئـي بـه حمـل      = مصـداق الجزئـي     = جزئي مصداقاً   
  .جزئي است....... .شايع

جزئي به حمل اولـي     = مفهوم الجزئي   = جزئي مفهوماً     
  .كلي است.......... 

درست همين جا و در همين مثـال، صـانعي دره بيـدي             
). 76-78: 1406مظفر،  (انتقادي به وي وارد كرده است       

ايشان به اين امر استناد مي نمايد كه ملاصدرا جزئـي را        
ولي، لـذا ايـن سـخن مظفـر     ند اما به حمل ا   دا  ميجزئي  

بـه  . صحيح نيست كه جزئي به حمل شايع جزئي است        
نظر مي رسـد ايـن انتقـاد وارد اسـت، زيـرا اصـولاً در                
فلسفه صدرايي، هر چيزي خودش به حمل اولـي قابـل       

صـدر الـدين،    (به حمل اولي    . اشدب  ميحمل بر خودش    
1423 :287 .(  

مظفـر  در ادامه خواهيم ديد چنين انتقـادي بـه مرحـوم            
، چرا كه دو معنـا      )95-96: 1366غرويان،  (وارد نيست   

وي خود در حفظ وحـدت      . از تمايز حملين وجود دارد    
جزئي، جزئي است به حمـل      : يدگو  ميحمل در تناقض    

اولي و جزئي جزئي نيست به حمل شايع، زيـرا مفهـوم           
: 1380مظفـر،  (جزئي خود از مصاديق مفهوم كلي است  

ضع كاملا منطبق بـر سـخن       سخن وي در اين مو    ). 196
  .ملاصدرا است

  
  حمل اولي ذاتي و حمل شايع صناعي در معناي دوم

ــل را    ــواع حم ــه ان ــر در جــايي ديگــر هنگــامي ك مظف
مرد، حمل اولي و حمل شايع را چنـين معرفـي           ش  ميبر

كه در حمل گاه اتحاد در      ) 101: 1380مظفر،  (ايد  نم  مي
 ـ          اً همـان   مفهوم است به اين معنا كه مفهوم موضـوع عين

مفهــوم محمــول و ماهيــت آن اســت و در ايــن زمــان  
چنـين حملـي را حمـل اولـي         . مغايرت، اعتباري اسـت   

گاه نيز  . »انسان، حيوان ناطق است   «ييم مانند   گو  ميذاتي  
اين اتحاد در وجود و مصداق اسـت و مغـايرت آن بـه              

معناي حمل در اينجا اين است كـه        . حسب مفهوم است  
يقِ مفهومِ محمول اسـت ماننـد       موضوع از افراد و مصاد    

  .3»انسان حيوان است«
ان دريافت كه اين تعريف از حمـل  تو ميبا اندكي توجه   

اولي ذاتي و حمل شايع صناعي، علي رغـم انطبـاق بـا             
، بـا   )286: 1423صدر الدين،    ( اسفار گفتار ملاصدرا در  

در اينجا براي تمـايز     . تعريف نخست وي مغايرت دارد    
حمل شايع صناعي، بايـد بـه رابطـه         حمل اولي ذاتي از     

بـه بيـان ديگـر      . موضوع و محمول در گزاره توجه كرد      
 اتحاد مفهومي موضوع و محمول مـورد      اي  هاگر در گزار  

نظر باشد، حمل اولي خواهيم داشت، ولي اگر مضـمون          
گزاره، مصداق موضوع، چه مفهوماً چه مصـداقاً، بـراي          

  .محمول باشد، حمل شايع صناعي خواهيم داشت
توجه به اين نكته نيز به فهم تفاوت اين معنا با معنـاي اول              
كمك مي كند كه بنابر اين تعريف از حمـل اولـي ذاتـي و              

جزئي جزئي است به حمل     : حمل شايع صناعي بايد گفت    
رنـد و   دا  مياولي ذاتي، زيرا جزئـي و جزئـي اتحـاد مفهـو           

همچنين بايـد جزئـي را بـه حمـل شـايع صـناعي، كلـي                
 جزئي و كلي به فـرض صـدق گـزاره، بايـد             زيرا. دانست

ان رابطـه اتحـاد     تـو   مـي رابطه انـدراجي داشـته باشـند و ن        
 كه  اي  هاما اين قول با نتيج    . مفهومي را در اينجا تصور نمود     

  .يردگ مياز معناي اول عايد شد در تعارض قرار 
  

   تحليل اين دو معنا
مسلماً دو تعبير مذكور ناظر به يـك معنـا نيسـت، زيـرا       
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ود و ديگـري بـا      ش ـ  مـي ي با بررسي موضوع حاصل      يك
به عبارت ديگر يكـي     . بررسي موضوع و محمول با هم     

ــابراين . قيــد موضــوع اســت و ديگــري قيــد گــزاره  بن
مشخص شد كه دو معنا از حمل اولـي و حمـل شـايع              

معناي نخست در مورد موضوع گزاره و يـا         . وجود دارد 
 و ديگري   )103: 1379زنديه،  (د  رو  مييك كلمه به كار     

وصف حمل در يك گزاره است و نه وصـف موضـوع            
  ). 172: 1374مصباح يزدي، (

معناي نخست در واقع چيزي نيست مگر يـك تفكيـك           
مصداقي كه در هر تصوري قابل اعمـال اسـت    -مفهومي

بـه عبـارت ديگـر،      . اند وصف يك گزاره باشد    تو  ميو ن 
اين تفكيك اگر چه براي رفع تناقض در مبحث حمل و       

 به كار رفته اسـت، امـا اولاً و          ها  گزارهاحيه موضوع   در ن 
بالذات وصف هر تصوري است و موضوع نيز از آنجـا           
. كه توأم با يك تصور است، قابليت اين تفكيك را دارد          

ان از نامي كه مظفـر در هنگـام بيـان     تو  مياين مطلب را    
العنوان و المعنون أو    (ذارد  گ  مياين معنا بر مبحث خود      

امـا  . ، بـه خـوبي دريافـت      )وم علي مصـداقه   دلالة المفه 
 و در خصـوص نسـبت       هـا   گـزاره معناي دوم، فقـط در      

به عبـارت ديگـر معنـاي       . حكميه است كه كارايي دارد    
. دوم وصف حمل، حكم يا همان اذعان نفسـاني اسـت          

ــاد      ــوم اتح ــوع و مفه ــا موض ــه آي ــن ك ــه اي ــان ب اذع
  .رند، يا يكي در ديگري مندرج استدا ميمفهو

ال تذكر اين نكتـه لازم اسـت كـه در معنـاي             در عين ح  
بـه معنـاي مفهـوم     » انسان به حمل اولي   «اول، اگر تعبير    
به معنـاي مصـداق     » انسان به حمل شايع   «انسان و تعبير  

در اينجـا   » حمـل «انسان است، بايد گفت استعمال واژه       
 آن است، زيرا حمـل مصـطلح        معناي مصطلح خارج از   

يك واژه به تنهايي رخ     براي مصداق به تنهايي و مفهوم       
نمــي دهــد و اصــولاً حمــل، بــه اصــطلاح مشــهور، در 

مفهوم تنها حاكي از مصداق خـود    . مفردات بي معناست  

يعنـي واژه   (است و مرحوم مظفر در استعمال ايـن واژه          
در اين معنا چندان موجه به نظر نمي رسد و اين           ) حمل

  . واژه نبايد رهزن شود
اعي در ناحيه موضوع    حمل اولي ذاتي و حمل شايع صن      

مصداقي موضوع  -يا به عبارت دقيق تر تفكيك مفهومي      
خلـط  » عقد الحمل «و  » عقد الوضع «را همچنين نبايد با     

در تحليل عقد الوضعي و عقـد الحملـي همـواره           . نمود
بـراي نمونـه در     . حكم بر روي مصاديق و افـراد اسـت        

تـك تـك    «: ييمگو  مي، چنين   »جزئي جزئي است  «گزاره  
، يعني مصاديق جزئـي،     » كه جزئي اند، جزئي اند     آنهايي

جزئـي، كلـي    «امـا در فـرض صـدق گـزاره          . جزئي اند 
، ديگر تحليل عقد الوضعي و عقد الحملي صادق         »است

-نيست، در حالي كه همچنان قابليت تفكيـك مفهـومي         
بنابراين تفكيك مـذكور اعـم از       . ودش  ميمصداقي ديده   

  . تحليل عقد الوضعي و عقد الحملي است
، دو صـورت    »الـف ب اسـت    «توضيح اين كه در گزاره      

افراد الف  ) 1: (فرضي براي حمل ب بر الف وجود دارد       
تحليل عقد الوضعي   . خود الف ب است   ) 2(ب هستند،   

است، در حالي كه    ) 1(و عقد الحملي، تنها دال بر مورد        
را نيـز در بـر      ) 2(مصداقي مظفر، مورد    -تحليل مفهومي 

، اگـر چـه الـف، داراي    )2(اد مـورد  بر طبق مف. يردگ  مي
وند و الف بـدون     ش  ميافرادي است، اما افراد آن لحاظ ن      

بنـابراين بايـد    .  افرادش محكوم عليه خواهد بود     4لحاظ
ايـن تفكيــك را اعــم از تحليـل عقــد الوضــعي و عقــد   

  .الحملي دانست
حميد رضا آيت اللهي و سعيد انواري بـدون توجـه بـه             

صباح را به اين كه حمل اولي و        اين نكته، اشاره استاد م    
شايع، گاه به عنوان قيد موضوع و گـاه بـه عنـوان قيـد               

، )51: 1405مصباح يـزدي،    . نك(گزاره به كار مي رود      
استعمال تمايز حملين در عقـد الوضـع و عقـد الحمـل             
دانسته اند و سپس چنين نتيجه مي گيرنـد كـه تنـاقض             
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اوت در  ظاهري در گفتار مظفر نمي توانـد ناشـي از تف ـ          
آيـت اللهـي،    . نـك (عقد الوضع يا عقـد الحمـل باشـد          

اما آن گونـه كـه نشـان خـواهيم داد،     ). 64 و  57: 1384
تنــاقض ظــاهري كــلام مظفــر در دو موضــع از كتــاب  
المنطق ريشه در همين دو معنا از حمـل اولـي و شـايع              

تنها اشكال كار دكتر آيت اللهـي و سـعيد انـواري            . دارد
افرادي از  -وميت تفكيك مفهومي  در اين است كه به عم     

  .تحليل عقد الحمل از عقد الوضع توجه نكرده اند
اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه اگـر چـه بـر           
ــزاره،     ــوع گ ــه موض ــي در ناحي ــين تفكيك ــاس چن اس

ي غير طبيعيـه متمـايز مـي        ها  گزارهي طبيعيه از    ها  گزاره
بـور را  افـرادي مز -گردند، اما نمي توان تفكيك مفهومي  

. ي طبيعيـه از غيـر آن پنداشـت       هـا   گـزاره همان تفكيك   
بـه  » انسـان «افـرادي   -براي مثال پس از تفكيك مفهومي     

انسان كيف  «عنوان موضوع، مي توان به گزاره اي چون         
اگر چه موضوع اين گـزاره هماننـد        . دست يافت » است
است، اما به هيچ عنوان نمـي       » مفهوم«ي طبيعيه   ها  گزاره

در نتيجـه تفكيـك     . زاره اي طبيعيـه ناميـد     توان آن را گ   
ي طبيعيه از غير آن در آثـار منطـق دانـان، تنهـا              ها  گزاره

افرادي مزبـور بـه     -يك نمونه از كاربرد تفكيك مفهومي     
  .حساب مي آيد

اين نكته همچنان مبهم است كـه مظفـر در اطـلاق حمـل              
اولي و شايع به اين تفكيك، از چـه كسـي تـأثير پذيرفتـه               

برداشتي از حمل اولـي ذاتـي و حمـل شـايع            چنين  . است
-صــناعي و چنــين نــام گــذاري بــراي تفكيــك مفهــومي

مصداقي در ناحيه موضـوع گـزاره، در هـيچ يـك از آثـار               
ملاصدرا به چشم نمي خورد و اگر چه ابـن سـينا از مفـاد               

؛ ابـن   403: 1373ابـن سـينا،   . نـك (آن استفاده نموده است     
كه فصلي را به بيان اين      اما به جز مظفر     ) 195: 1404سينا،  

معنا، تحت عناوين حمل اولي و حمـل شـايع، اختصـاص        
  .5داده، تقريباً هيچ كس بيان صريحي از آن ندارد

حال اگر بخواهيم پاي معناي دوم را نيز به ميان آوريـم،            
ان به نحو صادق پرسيد آيا اين الف، افرادش  تو  ميآنگاه  

نحو اتحـاد   يا مفهومش، به نحو اندراجي ب است يا به          
مفهومي؟ همين معناست كه مورد نظـر ملاصـدرا بـوده           

و تعريـف مظفـر در ايـن        ) 24: 1378ملاصـدرا،   (است  
روشن نيسـت كـه     . خصوص نيز برگرفته از آثار اوست     

تقسيم حمل به حمل اولي ذاتي و حمل شايع صـناعي،           
. در معناي دوم، را اولين بار چه كسي مطرح كرده است          

درالمتألهين رسماً اين تقسـيم را      اما آنچه مسلم است ص    
در كتب متعدد خويش ذكر مي كند و از آن بهـره هـاي              

در عين حال ايـن دو اصـطلاح پـيش از           . ردب  ميفلسفي  
ــت     ــده اس ــات آم ــف از قبس ــاي مختل . وي در دو ج

فاللابشرطية، اذن،  «: ي مير داماد به قرار زير اند      ها  تعبار

» ...ما بـالعرض  مناط تصحيح الحمل الشايع، إما بالذات و إ       

مفهوم التشخص هـو بعينـه      : لست أقول «و در جاي ديگر     

: 1367ميردامـاد،   . (»مفهوم الوجود بالحمل الأولي الـذاتي     
  ).153و197

ود كه ملاصدرا ايـن دو اصـطلاح را بـه           ش  ميلذا معلوم   
بنـابراين  . عنوان دو اصطلاح مرسوم به كار بـرده اسـت         

اعي بـه   ان گفت حمل اولـي ذاتـي و شـايع صـن           تو  مين
عنوان دو اصطلاح كلاسـيك متعلـق بـه صـدرالمتألهين           

ايـن دو اصـطلاح     ). 160: 1378سليماني اميري،   (است  
در قبسات نيز در معناي دوم به كار رفته اند و بنـابراين             
تنها بيان رسمي اين معنا متعلـق بـه ملاصـدرا اسـت و              

  . ان وي را مبدع اين معنا دانستتو مين
ان دريافـت كـه دغدغـه       تـو   مـي ا  با مطالعه آثار ملاصدر   

ملاصدرا از مطرح كردن اين معنا، استخراج ايـن گـزاره           
هر چيزي خودش خـودش اسـت بـه حمـل           «است كه   

تا از ايـن رهگـذر مشـكل وجـود ذهنـي را حـل         » اولي
ان با استناد بر معنـاي نخسـت   تو مياين اصل را ن   . نمايد

جوهر جوهر است بـه     «براي مثال اگر چه     . بدست آورد 
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، يـا بـه عبـارت       »جوهر به حمل اولـي    «اما  » اوليحمل  
ديگر، مفهوم جوهر از آنجا كه مفهومي است متكـي بـر         

پـس بـر اسـاس معنـاي اول         . نفس، كيف نفساني است   
ان گفت هـر چيـزي بـه حمـل اولـي، خـودش،              تو  مين

همان گونه كه جوهر در اين معنا جـوهر         . خودش است 
  . نبوده، كيف است

كه دو معنا از حمل اولـي     حال كه به وضوح روشن شد       
ذاتي و شايع صناعي در كار است، به جاست اگر بـراي            
پرهيز از خطا در هر گزاره، آن كه قيد موضوع اسـت را             
بلافاصلـه پـس از موضــوع بيـاوريم و ديگـري را بـه              

انسـان  «: مثلاً بگوييم . عنوان قيد گزاره در انتهـاي گزاره     
اينجــا  در  . »به حمل اولي كلي اسـت بـه حمـل شـايع           

مفهـوم انسـان مصـداقي از      : مقصود مـا ايـن اسـت كـه        
پس حمل در گـزاره، حمـل       . مصاديق مفهوم كلي است   

شايع است ولي مراد از انسان كه موضوع گـزاره اسـت،     
  ).109: 1376مظفر، (مفهوم است نه مصداق 

اكنون اگر با در نظر داشتن اين نكته اخير، كلام مرحـوم        
خواهيم ديد كـه ايشـان بـه    مظفر را مجدداً بررسي كنيم    

خوبي با اين دو معنا آشنا بوده و هـر يـك را در جـاي                
» عنـوان و معنـون  «وي در بحث . خود به كار برده است   

و زمـاني كـه     » جزئي به حمل اولي كلي است     «يد  گو  مي
جزئـي  «يـد  گو مـي مرد، ش ـ ميي تناقض را بر     ها  توحد

ينـيم كـه وي مكـان       ب  مـي . »جزئي است به حمـل اولـي      
 ايـن دو معنـا از حمـل اولـي و شـايع را بـدون                 منطقي

. تصريح بـدان بـه نحـو صـحيح رعايـت نمـوده اسـت              
همچنين علامه طباطبايي نيز، در بدايه، اين دو حمـل را           

: 1406طباطبـايي،   : ك.ر(پس از گزاره ذكر نموده است       
ــس از   ) 29 ــله پ ــل را بلافاص ــن دو حم ــه اي و در نهاي

  ).29: 1420طباطبايي، : ك.ر(موضوع مي آورد 
  

  وحدت حمل در تناقض

ملاصدرا و شارحان وي معتقدند كه او توانسته وحدتي         

از آنجـا كـه     . ي هشتگانه تناقض بيافزايد   ها  ترا به وحد  
مراد ملاصـدرا از حمـل اولـي ذاتـي و شـايع صـناعي،               

ان نتيجه گرفت كـه او وحـدت        تو  ميمعناي دوم است،    
يـد ديـد    حال با . نددا  ميحمل در تناقض، را همين معنا       

انـد تنـاقض را برطـرف       تو  مي) معناي دوم (آيا اين معنا    
ما براي اختصار در كلام سخنان مصباح يزدي در         . نمايد

شرح عبارات ملاصدرا را كه به نظر بهترين بيان نيز مي           
  .اييمنم ميآيد، نقل كرده، نقد 

 بر طبق گفته ملاصدرا  مفاد حمل اولي ذاتـي، زمـاني كـه              
 اسـت كـه موضـوع همـان خـود           وصف گزاره است، اين   

). 172-179: 1374مصـباح يـزدي،     (مفهوم محمول است    
اند عين يك مفهوم باشد كه خود       تو  ميواضح است چيزي    

 در ناحيـه  اي هاز سنخ مفهـوم باشـد، پـس در چنـين گـزار         
موضوع نيز هميشه مفهوم مورد توجه است و مفاد آن ايـن           

. تاست كه مفهوم موضوع همان خود مفهوم محمـول اس ـ      
اما مفاد حمل شايع صناعي اين است كه موضوع، مصـداقِ         

البتـه  . مفهومِ محمول است نه همان خود مفهـوم محمـول         
ممكن است در اين قسم اخير در ناحيـه موضـوع، مفهـوم             

مـراد باشـد و ممكـن    ) معناي اول از حمل اولي ذاتـي      (آن  
يعنـي  ). معناي اول از حمل شايع صناعي     (است مصداقش   

و يـا  » موضوع، مصـداق مفهـوم محمـول اسـت       مفهوم  «يا  
  . 6»ديق موضوع، مصداق مفهوم محمول استامص«

بر طبق اين بيان و در معناي دوم، تنها يـك نـوع حمـل        
اولي ذاتـي خـواهيم داشـت، امـا دو نـوع حمـل شـايع         

آن كه در ناحيـه موضـوع آن،        ) 1: (صناعي در كار است   
آن ) 2(مـراد باشـد،     ) حمل اولي در معنـاي اول     (مفهوم  

حمل شايع در معنـاي  (كه در ناحيه موضوعش مصاديق    
تا اينجاي بحث و بنابر اين بيان، تنهـا سـه           . مرادند) اول

گزاره قابل فرض است، دو گزاره صادق و يـك گـزاره            
  :اين سه گزاره عبارتند از. كاذب

مفهـــوم (جزئـــي بـــه حمـــل اولـــي ذاتـــي : صـــادق
  )1    (جزئي است     به حمل اولي ذاتي .....،)جزئي



    39/    حمل اولي و حمل شايع به عنوان قيد موضوع و قيد گزاره
  

مفهـــوم (جزئـــي بـــه حمـــل اولـــي ذاتـــي : صـــادق
  )2(جزئي نيست   به حمل شايع صناعي     .....،)جزئي

ــاذب ــناعي  : ك ــايع ص ــل ش ــه حم ــي ب ــاديق (جزئ مص
  )3 (7جزئي نيست   به حمل شايع صناعي....،)جزئي

در نقد و تحليل ايـن عبـارات، قبـل از هـر چيـز بايـد                 
 بـه   هـا   گـزاره ش  براي نماي .  را دسته بندي نمود    ها  گزاره

ــم    ــر اســت از علائ ــدي شــده، بهت صــورت جــدول بن
اي كـه قـرار      علائـم اختصـاري   . اختصاري بهره بگيـريم   

مفهـوم موضـوع يـا    (» .مفـ«:  به شرح ذيل است    دهيم  مي
مصـاديق  (» .مصـ ـ«،  )حمل اولي ذاتي در معناي نخست     

» .ذا«،  )موضوع يا حمل شايع صناعي در معناي نخسـت        
حمـل شـايع    (» .صنـ«،  )ناي دوم حمل اولي ذاتي در مع    (

). كـاذب (» .كـ«،  )صادق(» .صـ«،  )صناعي در معناي دوم   
با توجه به علائم مذكور، جدول حاصل از سخنان فوق          

  :به قرار ذيل است

  

  
  

تنهـا  » .ذا«ود،  ش ـ  مـي همان گونه كه در جدول مشـاهده        
دو قسـم   » .صنـ ـ«داراي يك قسم اسـت، در حـالي كـه           

برشمرد؟ دليـل   » ذا«راي  ب  ميسم دو ان ق تو  ميچرا ن . دارد
« : ذكر شده در عبارات فوق را دوباره بررسي مي كنـيم           

اند عين يك مفهـوم باشـد كـه     تو  ميواضح است چيزي    
 در اي هخود از سنخ مفهوم باشـد، پـس در چنـين گـزار            

» ناحيه موضوع نيز هميشـه مفهـوم مـورد توجـه اسـت            
باعـث  اما اين دليـل تنهـا       ). 222: 1383مصباح يزدي،   (

اند مـانعي بـراي   تو ميود و نش  ميكذب هميشگي گزاره    

به عبارت ديگر، اين كه چيزي همـواره        . فرض آن باشد  
اين قسم  . ودش  ميكاذب باشد مانع از فرض منطقي آن ن       

 :مفروض چنين خواهد بود

  

مصـــاديق (جزئـــي بـــه حمـــل شـــايع    : كـــاذب
  )4(جزئي است    به حمل اولي ذاتي     ..........،)جزئي

 

حال اگر بخواهيم جدول فوق را، بار ديگر و با افـزودن           
  :، كامل كنيم، خواهيم داشت)4(گزاره 
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حال بايد ديد در اين نمونه ها و بر اساس حمل اولي و             

بـا لحـاظ    . شايع كدام دو گزاره با هم در تناقض هستند        

ي ها  گزارهوحدت حمل در معناي دوم بايد پذيرفت كه         

امـا از طرفـي يكـي از    . تنـاقض انـد  با هم در   ) 3(و) 2(

، هـا   گزارهاما اين   . شروط تناقض اختلاف در كيف است     

و ) 1(همين مشـكل در ناحيـه گـزاره         . هر دو سالبه اند   

يعني حتي با لحاظ قسـم منطقـي        . ودش  مينيز ديده   ) 4(

مغفول، اگر چه اختلاف در صدق و كذب برقرار است،          

يـك نقـيض    اما از آنجا كـه هـر دو موجبـه انـد، هـيچ               

  . ديگري نيست

ان ادعا كرد كه حمل اولي و حمل شـايع،          تو  ميبنابراين  

در معناي دوم يعنـي آن چـه در متـون صـدرايي يافـت        

زيـرا بـا    . ود، در رفع تنـاقض دخيـل نبـوده اسـت          ش  مي

پيش از  . فرض وحدتشان اصلاً تناقضي رخ نخواهد داد      

ع ان رف تو  ميهر گونه قضاوت در اين مورد بايد ديد آيا          

تناقض را به حمل اولي و شايع، در معناي اول، نسـبت            

ان بر اساس وحدت حمل     تو  ميداد؟ به عبارت ديگر آيا      

-اولي و شايع در معناي نخسـت يـا تفكيـك مفهـومي            

مصداقي، اين چهار گزاره را دو به دو به عنـوان نقـيض             

  يكديگر معرفي كرد؟ 

بـراي نمونـه در     . پاسخ ايـن پرسـش نيـز منفـي اسـت          

اگر چه وحدت حمـل بـه معنـاي         ) 2(و  ) 1(ي  ها گزاره

مذكور برقرار است، اما هر دو صادق اند و اخـتلاف در            

صدق و كذب كه يكي از شروط تناقض اسـت، برقـرار          

و ) 3(ي  هـا   گـزاره نيست و همين مشكل در خصـوص        

عـدم توفيـق مـا در يـافتن        . نيز به چشم مي خـورد     ) 4(

ايـن جهـت   ي متناقض در اين جدول، شـايد از  ها  گزاره

  .است كه اقسامي از قلم افتاده اند

در تمامي كتاب هايي كه بـه رفـع تنـاقض بـا وحـدت               

حمل پرداخته انـد، چنـين مشـكلاتي بـه وفـور يافـت              

بـا  » عنـوان و معنـون  «مرحوم مظفـر در بحـث    . ودش  مي

در . استفاده از معنـاي اول، رفـع تنـاقض نمـوده اسـت            

و » مطلـق معـدوم   «حالي كه ملاصدرا و علامه در بحث        

ــي« ــتفاده  » جزئ ــاقض اس ــع تن ــراي رف ــاي دوم ب از معن

/ 1383طباطبـايي، (يد  گو  ميبراي مثال علامه    . ايندنم  مي

الجزئـي جزئـي أي     : فلا تناقض بين قولنـا    «): 213: الف

امـا  . »ليس الجزئي بجزئـي أي مصـداقاً      : مفهوماً، و قولنا  

عدم ذكر تمايز بين معناي اول و دوم و عـدم دقـت در               

ود، باعـث   ش ـ  مـي رط وحدت حمـل خوانـده       آن چه ش  

براي نمونـه مهـدي زنديـه       . پيدايش ابهاماتي شده است   

بــا ايــن كــه تحــت تــأثير وحــدت حمــل منســوب بــه 

ملاصدرا، معناي دوم آن را مطرح مي كند امـا عمـلاً در          

ها  رفع تناقض در برخي مثال ها از معناي اول اين حمل          

ا به وحدت   بعلاوه اين نوع از وحدت ر     . بهره برده است  

ــومي  ــك مفه ــي از تفكي ــاز  -ناش ــوع ب ــداقي موض مص

  ).104-105: 1379زنديه، (ردانند گ مي

اما اين نكته از قلم افتاده است كه شايد وحـدت حمـل             

در تناقض با هر دو در ارتباط باشد، به اين معنا كه بايد             

وحدت در هر دو موضع حفظ شـود، نـه يكـي غيـر از               

ت حالــت را ان هشــتــو مــيدر ايــن صــورت . ديگــري

در اين جدول حاصـل از ايـن نحـوه نگـرش،            . برشمرد

. ان چهار گزاره مذكور و نقيض هاي آنها را يافـت          تو  مي

براي سهولت در يافتن هر گزاره و نقيض آن، هـر يـك             

ي سابق الذكر را با همان شـماره هـاي خـود          ها  گزارهاز  

ي نقيض آن ها را، بـه       ها  گزارهو  )) 4(و  ) 3(،  )2(،  )1((

  .نشان خواهيم داد] 4[و ] 3[، ]2[، ]1[ با ترتيب،
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] 1: [ان هر يك از نقيضان را يافـت تو ميدر اين جدول،    
] 4[و ) 3(نقـــيض ] 3[، )2(نقـــيض ] 2[، )1(نقـــيض 

يكـي ديگـر از نتـايج حاصـل از ايـن          . است) 4(نقيض  
جدول، توجه به اين نكته است كـه وحـدت حمـل در             

  . نا حفظ شودتناقض، بايد در ناحيه هر دو مع
  

  تأييدي از استاد مطهري بر كارايي نمودار فوق

اگر بـه عبـارات ذيـل از شـهيد مطهـري دقـت نماييـد                
خواهيد ديد كه وي چگونه با مفـروض گـرفتن حمـل            
اولي به عنوان قيـد موضـوع، مـانع از خلـط دو معنـاي               

بـه عبـارت    . حمل اولي ذاتي و شايع صناعي شده است       
مـل اولـي و شـايع در ناحيـه          ديگر وي ابتدا مـراد از ح      

موضوع را مشـخص كـرده، سـپس بـه بحـث پرداختـه            
 كـه بسـياري ديگـر از آن غفلـت كـرده،             اي  هنكت. است

مفهـوم  «اسـتاد مطهـري     . باعث خلط مباحث شـده انـد      
را به عنوان موضوع برگزيده است، در حالي كه          » جزئي

را موضـوع گـزاره خـود       » جزئي«ديگران با بي توجهي     
لاش كرده اند تناقض را با تمايز حمل اولي         قرار داده، ت  

غافل از  . و حمل شايع در معناي دوم آن برطرف نمايند        

اين كه در ناحيه موضوع منتخب آنها نيز حمل اولـي و            
در اينجـا بـراي     . رددگ ـ  ميشايع با معناي ديگري مطرح      

ي معـادل بـا كـلام اسـتاد         هـا   گزارهتسهيل امر، گزاره يا     
  .ماي هاز آن ذكر نمودمطهري را بلافاصله پس 

ييم گـو   مي. )مف(مفهوم جزئي   يم سراغ   رو  مياكنون  ... «
خود مفهوم جزئي چيست؟ آيا كلـي اسـت يـا جزئـي؟             

مفهـوم  پـس  ... ييم خود مفهوم جزئي كلـي اسـت    گو  مي
 مصــداق خــودش نيســت بلكــه مصــداق كلــي جزئــي

  »...است
از اين عبارت استاد، دو گزاره به قرار زير به دست مـي             

  :در جدول ماست) 2(كه دومين آن ها همان گزاره آيد 
  .)صنـ(، كلي است .)مفـ(جزئي 

  .)صنـ(، جزئي نيست .)مفـ(جزئي ): 2(
از يك  ... اينجاست كه آن تناقض منطقي رخ مي دهد       ...«

 واقعاً مفهوم جزئي است از باب اين        مفهوم جزئي طرف  
همانطور كه انسان   . كه هر چيزي خودش، خودش است     

اصلاً معني تعريـف  . ت، جزئي هم جزئي است  انسان اس 
همين است كـه معنـي خـود شـئ را برخـودش حمـل               

ما يمتنـع فـرض     «بنابراين مفهوم جزئي و مفهوم      ... كنيد
ييـد، هـر دو     گو  مـي كه در تعريفش    » صدقه علي كثيرين  
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الجزئي هو ما يمتنـع     «: ييدگو  ميپس اين كه    . يكي است 
 بگوييـد  مثل ايـن اسـت كـه    » فرض صدقه علي كثيرين   

  »...جزئي جزئي است
اشاره دارد كه مفـاد آن ايـن   ) 1(استاد در اينجا به گزاره   

  :چنين است
  .)ذا(، جزئي است .)مفـ(جزئي ): 1(

لا يمتنـع فـرض     « هـم    مفهـوم جزئـي   پس در آن واحد     
يمتنـع فـرض صـدقه علـي        «هـم   » صدقه علي كثيـرين   

، يعني ايجاب و سـلب هـر دو بـرايش صـادق             »كثيرين
 اسـت آن تنـاقض منطقـي كـه بـا آن مواجـه        اين. است

  »)559-561: 1381مطهري، (ويم ش مي
ايشان در انتهاي بحث به اين نكته اشاره دارند كه ميـان            
اين دو گزاره تناقض برقرار نيست و تنها توهم تنـاقض           
در كار است، زيرا در يك جا مراد بيان معنـاي موضـوع         

ي يمتنـع فـرض صـدقه عل ـ      «آن جا كه جزئي را      (است  
و در جاي ديگر در مقام بيـان حكـم        ) مي دانيم » كثيرين

  ). اندراج(و ويژگي مصداقي هستيم 
با توجه به جدول ارائه شده در اين مقاله نيز مـي تـوان              
به خوبي دريافت كه اين دو گـزاره بـا هـم در تنـاقض               
نيستند و وحدت حمـل، آن گونـه كـه شايسـته اسـت،              

ان خللـي   پس در صـدق همزمانش ـ    . مراعات نشده است  
نمـودار فـوق، عـلاوه بـر ايـن، تمـامي            . رخ نمي دهـد   

نقيضين را دو به دو بر شمرده است كه در كـلام اسـتاد              
  .ذكري از آن ها به ميان نيامده است

  
  نسبت عموم و خصوص ميان حمل اولي و شايع

 در اينجـا حـائز اهميـت اسـت و آن اسـت كـه             اي  هنكت
 ـ «ان با استناد به صحت گزاره       تو  مين زي خـودش   هر چي

بلافاصله نتيجه » ردد به حمل اوليگ ميبر خودش حمل  
هر چيزي از خود قابل سلب است بـه  «گرفت كه گزاره    

نيز صحيح است، از باب اين كه اثبات شئ         » حمل شايع 
  . نفي ما عدا نمي كند

در الشواهد الربوبية في المناهج السـلوكية چنـين آمـده           
ه بأحـد  ثم إنه قـد يصـدق معنـي علـي نفس ـ        «: است كه 

ــالآخر  ــا ب ــين و يكــذب عنه : 1382ملاصــدرا، (» الحمل
ملا هادي سبزواري در توضيح اين عبارت معتقد        ). 154

در آمده است   » يكذب عنها بالآخر  «بر سر   » قد«است كه   
هـر معنـايي دائمـاً بـر        «زيـرا   . و نه بر سر كـل عبـارت       

به ايـن دليـل كـه    » خودش صدق مي كند به حمل اولي      
خـودش ضـروري و سـلبش از        ثبوت هـر چيـز بـراي        

در نتيجه  ).  479: 1382ملاصدرا،  (خودش محال است    
اگر چه هر چيزي قابل حمل بر خـود اسـت بـه حمـل               
اولي، از اين سخن نمي توان چنين برداشت كرد كه مي           

  . توان هر چيزي را از خود سلب نمود به حمل شايع
سرّ اين مطلب در اين است كه از صدق يك گزاره، تنها          

. ان به نحو منطقي كذب نقيض آن را نتيجه گرفت         وت  مي
الـف الـف اسـت بـه        «به عبارت ديگر از صدق گـزاره        

ان به نحو منطقـي، كـذب گـزاره         تو  ميتنها  » حمل اولي 
را نتيجـه گرفـت، نـه       » الف الف نيست به حمل اولـي      «

اگـر  (را » الف الف نيست به حمـل شـايع       «صدق گزاره   
مـل اولـي و حمـل       چه در اين بيان به معنـاي اول از ح         

شايع تصريح نشده، اما وحدت آن ها مفـروض گرفتـه           
  ). شده است

ملا هادي سبزواري در تأييد سخن خود مواردي را ذكر          
ان آنها را بـه  حمـل شـايع، از خـود             تو  ميمي كند كه ن   
اگر چه  . است» كلي«يكي از مثال هاي وي      . سلب نمود 

كلي كلي است بـه حمـل       «ان گفت   تو  ميبه نحو صادق    
كلـي كلـي   «ان از آن نتيجه گرفت كـه  تو  مي،  اما ن   »اولي

زيـرا  . زيـر آن نيـز صـادق اسـت    » نيست به حمل شايع   
، »انسـان «ماننـد   (مصـاديق بسـياري دارد      » كلـي «مفهوم  
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ــت« ــوم  ...) و » درخ ــابراين، مفه ــي«و بن ــي از » كل يك
  . مصاديق كلي است، يعني كلي است به حمل شايع

اري نسـبت عمـوم و      اين گزاره شاهدي است بـر برقـر       
خصوص من وجه ميان حمل اولـي و شـايع در معنـاي      

ــي، : ك.ر(دوم  ــرز قراملك ــا  ). 148: 1373فرام ــي ب يعن
مفروض گرفتن وحدت حمل اولي و شـايع در معنـاي           

يي داريـم كـه تنهـا       ها  گزارهنخست و وحدت در كيف،      
صـادق هسـتند ماننـد    ) در معنـاي دوم (به حمـل اولـي    

، كه مفـاد آن هـا بـه ترتيـب از     ]2[، برخلاف )1(گزاره  
  :قرار زير است

  .)ذا(، جزئي است .)مفـ(جزئي .: صـ
  .)صنـ(، جزئي است .)مفـ(جزئي .: كـ
در معنـاي   (يي داريم كه تنها به حمـل شـايع          ها  گزارهو  

، بـا مفـاد    )4(، برخلاف   ]3[صادق اند مانند گزاره     ) دوم
  :زير
  .)صنـ(، جزئي است .)مصـ(جزئي .: صـ
  .)ذا(، جزئي است .)مصـ(ي جزئ.: كـ
ي خواهيم داشت كه هم به حمل اولي و هـم           ها  گزارهو  

  :به حمل شايع صادق اند مانند
  .)ذا(، كلي است .)مفـ(كلي .: صـ
  .)صنـ(، كلي است .)مفـ(كلي .: صـ

يي كـه   هـا   گـزاره به بياني متفاوت بايد گفت با اين كـه          
موضوع و محمول آن ها يكي است، بـه حمـل اولـي و           

ه شـرط صـادق بـودن همـواره داراي كيفيـت ايجـاب        ب
ان نتيجـه گرفـت كـه ايـن قسـم از            تـو   ميهستند ولي ن  

، به حمل شايع و به نحو صادق، همـواره داراي           ها  گزاره
  . كيفيت سلب خواهند بود

  
  نتيجه

حمل اولي ذاتي و حمل شايع صناعي به اشتراك لفظـي         
قيـد  ) 2(قيـد موضـوع،     ) 1: (درو  مـي در دو معنا به كار      

ــون خلــط شــده و  . گــزاره ــا در برخــي مت ــن دو معن اي
مـراد از معنـاي اول ايـن        . مشكلاتي را رقـم زده اسـت      

مصـداقي  -حمل ها، چيزي نيست جز تفكيك مفهـومي       
ــتعمال    ــورد اس ــواي آن م ــه محت ــوع ك ــه موض در ناحي
پيشينياني چون ابن سينا بوده است و تنها عنـوان حمـل            

 بـاب تـازگي     اولي ذاتي و حمل شايع صـناعي در ايـن         
مصداقي را بر خلاف معنـاي     -اين تفكيك مفهومي  . دارد

منشـأ  .  اعمال كرد  اي  هان در خصوص هر واژ    تو  ميدوم،  
پيدايش معناي اول از اين حمل ها و ايـن كـه اول بـار               

مــراد . چــه كســي آن را بيــان كــرده، مشــخص نيســت
ملاصدرا از حمل اولي و شايع، آن معنايي است كه قيد           

اما تنها بيـان رسـمي آن متعلـق بـه        . ودش  ميگزاره واقع   
دغدغه وي از بيان اين معنا رسيدن به ايـن          . صدرا است 

هر چيزي خـودش، خـودش اسـت بـه          «اصل است كه    
تا از اين رهگذر مشكل وجـود ذهنـي      » حمل اولي ذاتي  

گـزاره اخيـر از طريـق معنـاي نخسـت بـه             . را حل كند  
زاره بـا  ان در يك گ ـتو ميهر دو معنا را   . دست نمي آيد  

هم ذكر نمود اما بايد به هر يك در مكان مناسب خـود             
عـدم رعايـت    . تصريح شود تا توهم تناقض پيش نيايـد       

. اين نكته ابهاماتي را در تبيين مسائل پيش آورده اسـت          
بايد در وحدت حملي كه شرط تنـاقض اسـت، هـر دو          

بر اين اساس، در مورد هر موضـوع        . معنا را لحاظ نمود   
. ان الگويي با هشت گزاره ارائه نمـود       تو ميو محمولي،   

 را بـه  هـا  گـزاره اند رابطـه تنـاقض ميـان    تو مياين الگو  
خوبي نشان دهد و همچنين قادر است توهم تنـاقض را     

  . موارد برطرف نمايداي هدر پار
  

  ها پي نوشت

به كار برود، مقصود » حمل اولي« از اين پس هرگاه واژه       -1
عنا از حمل اولي كه دلالـت     حمل اولي ذاتي است و نه آن م       

بر عدم نياز به واسطه در عروض دارد، مانند آنجـا كـه مـي               
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 .»سفيدي سفيد است«گوييم 

 نمونه اي از اين تعارضات را مي توانيد در شرح هـايي              -2
كه بر كتاب المنطق مظفر و بداية الحكمه علامه نگاشته شده 

 ). 1366غرويان، : ك.ر(مشاهده نماييد 

د توجه داشت كه تنها علامه اين قضيه را حمـل            البته باي  -3
 )  456: ب-1383طباطبايي، (ند دا مياولي 

 اين نكته از نظر دور نشود كه عـدم اعتبـار و لحـاظ بـه            -4
 .معناي عدم وجود نيست

 مگر افرادي اندك آنهم براي جلوگيري از خلط ايـن دو            -5
: 1374مصـباح يـزدي،     (معنا و گاه در پاورقي و شرح كتب         

 ) 109پاورقي : 1376، مظفر، 103: 1379، زنديه، 172

 آنجـا كـه در وصـف        286: ق1423صدر الـدين،    : ك. ر -6
سواء كان الحكم علي نفس     :... حمل شايع صناعي مي گويد    

 ....مفهوم الموضوع أو علي افراده

 در صورت تمايل به حفظ صدق گزاره مـي تـوان ايـن               -7
 بيان گزاره بـه ايـن       عدم(گزاره را به صورت زير بيان نمود        

صورت تنها به دليل حفـظ امانـت در نقـل قـول و تحليـل                
  ):سخن استاد مصباح يزدي است

جزئي است   بـه      ..... ،)مصاديق جزئي (جزئي به حمل شايع     
  ت ها.حمل شايع     صـ

  
  منابع

ــعيد   - ــوري، س ــا و ان ــي، حميدرض ــت الله ) 1384(آي
ي بررسي دو قول به ظاهر متناقض در باب حمل ها         «

-فصــلنامه علمــي، »اولــي ذاتــي و شــايع صــناعي

، سـال ششـم، شـماره چهـارم،       پژوهشي دانشگاه قم  
 .54-73صفحات 

، با مقدمه دكتر ابراهيم     الهيات الشفاء ) 1404(ابن سينا    -
: مـدكور و تحقيــق الأب قنـواتي و ســعيد زايـد، قــم   

 .كتابخانه آيت االله مرعشي

: وهش، ترجمه و پـژ    برهان شفا ) 1373 (-------- -
انتشارات فكر روز، چاپ    : مهدي قوام صفري، تهران   

 .اول

ــه، مهــدي - ــة )1379 (زندي ــة الحكم ــمشــرح نهاي : ، ق
 . 1انتشارات طاووس بهشت، ج 

سرشت كليـت و  ) 1378(سليماني اميري، عسـكري      -

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم،      : ، قم ضرورت
 . چاپ اول

بدايـة  ) 1406(سيد محمـد حسـين      علامه  طباطبايي،   -

 .مؤسسه اهل بيت: ، بيروتالحكمة

، ترجمه علي   بداية الحكمة ) الف-1383 (-------- -
 .مؤسسه انتشارات دار العلم، چاپ نهم: شيرواني، قم

: ، تحقيـق و تعليـق   نهاية الحكمة ) 1420 (-------- -
شيخ عباس علـي زارعـي سـبزواري، مؤسسـه نشـر            

 .اسلامي، چاپ پانزدهم

، نهايــة الحكمــة  ) ب-1383بســتان  تا (-------- -
، )س(الزهـراء  : ترجمه و شرح علي شيرواني، تهـران   

 .1چاپ ششم، ج

نقـد ترجمـه    «) 1366خرداد و تيـر     (غرويان، محسن    -
 .92-99، صفحات 12، كيهان انديشه، شماره »المنطق

: ، ويراســتارمنطــق) 1373(فرامــرز قراملكــي، احــد  -
 .1ام نور، ج انتشارات دانشگاه پي: ديناني، تهران

تعليقة علـي نهايـة     ) 1405(مصباح يزدي، محمدتقي     -

 .مؤسسه در راه حق، چاپ اول: ، قمالحكمة

ــة ) 1374 (-------- - ــة الحكم ــرح نهاي ــرانش : ، ته
 .1انتشارات امير كبير، ج 

ــة الحكمــة) 1383تابســتان  (-------- - ، شــرح نهاي
مركـز  : عبد الرسول عبوديـت، قـم     : تحقيق و نگارش  

 .ارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيانتش

مجموعه آثـار اسـتاد     ) 1381مهر(مطهري، مرتضي    - 

انتشـارات صـدرا، چـاپ      : ، تهران )9(شهيد مطهري   
 . 9ششم، ج 
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، بـا تحقيـق و      المنطق) 1380پاييز  (مظفر، محمدرضا    -
واريـان،  : تعليق سيدعلي حسيني، نشر قدس رضـوي      

 .چاپ اول

، ترجمه منـوچهر صـانعي      قمنط) 1406 (-------- -
 . انتشارات حكمت، چاپ دوم: دره بيدي، تهران

، ترجمه و اضـافات     منطق مظفر ) 1376 (-------- -
علي شيرواني، پاورقي غلامرضـا فياضـي و محسـن          

مؤسســه انتشــارات دار العلــم، چــاپ : غرويــان، قــم
 .ششم

، تصـحيح و    التنقيح في المنطق  ) 1378بهار  (ملاصدرا   -
رضا ياسـي پـور باشـراف سـيد محمـد           غلام: تحقيق

بنياد حكمت اسلامي صـدرا، چـاپ      : ، تهران اي  هخامن
 .اول

الشــواهد الربوبيــة فــي المنــاهج ) 1382 (-------- -

مؤسسـه  : ، سيد جلال الـدين آشـتياني، قـم        السلوكية
 . بوستان كتاب، چاپ چهارم، ويرايش دوم

الحكمــة المتعاليــة فــي الاســفار ) 1423 (-------- -

دار احيـاء التـراث العربـي،       : ، بيـروت  لية الاربعـة  العق
 .چاپ اول، ج اول

مهـدي  : ، باهتمـام  القبسـات ) 1367(ميرداماد، محمد    -
  .انتشارات دانشگاه تهران: محقق، تهران
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